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 شده است كه در محل دفن وي در حرم نصيرالدين طوسي گفته  در گزارشي درباره زندگي خواجه   :چكيده
هاي تاريخي درباره نگاشته شده و اين در پژوهش ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿آيه شريفه  (ع)امام موسي كاظم

منافاتي نيست،  (ع)زندگي خواجه قطعي دانسته شده است. هرچند ميان آن گفته با ارادت خواجه به امام موسي كاظم
دهد كه وثاقت لازم را ندارد. بنابراين با اين پرسش كه سرچشمة اين گزاره  اما بررسي دقيق اين گزارش نشان مي

برانگيز برگرفته شده و نيز با هدف اصل اين گزارش از منبعي متأخر و پرسش تاريخي چيست؟ و اين فرضيه كه ظاهراً
  تدقيق در گزارش زندگي خواجه، مقاله ساماندهي شده است.

 ، گزارشي متأخر از(ع)بيت  به اهل  دهد كه به دليل ذهنيت موجود درباره ارادت خواجه اين پژوهش نشان مي
كارگيري اسناد معتبر   توجه به اصول به به دنبال آن پژوهشگراني هم بيشده است و   نويساني پذيرفته سوي تذكره

  اند. افزوده  اي را به زندگي خواجه شده تاريخي، گزاره تحريف

  نصيرالدين طوسي، كاظمين، مدفن خواجه، سوره كهف، مجالس المؤمنين خواجه   كليدي: هاي واژه
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Abstract: A biographical report of Khajeh Nasir al-Din al-Tusi states that at his tomb in 

the shrine of Imam Musa Kazim (PBUH), this verse was inscribed: "Their dog stretched its 

forelegs at the entrance". This point has been regarded as definitive in historical research 

about Khajeh’s life. While there is no contradiction between this inscription and Khajeh’s 

devotion to Imam Musa Kazim (PBUH), a detailed examination reveals lack of credibility of 

such report. This raises the question: What is the source of this claim? It appears the original 

report comes from a later, questionable source and this paper aims to clarify the account of 

Khajeh’s life. This research, conducted using descriptive-analytical approach, indicates that 

due to the existing mindset regarding Khajeh’s devotion to the Ahl al-Bayt (PBUH), biographers 

accepted a later report, leading some researchers to add a distorted claim to Khajeh life, 

ignoring credible historical documentation. 

Keywords: Khajeh Nasir al-Din al-Tusi, Kazimayn, tomb of Khwaja, Surah Al-Kahf, 

Majalis al-Mu'minin. 
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  مقدمه

دان، متكلم  ق) فقيه، محقق، منجم، رياضي672تا  597نصيرالدين طوسي ( زندگي و آثار خواجه 
اي براي پژوهش است و تاكنون آثار  الاطراف ايراني مسلمان، عرصة گستردهو حكيم جامع

اي كه تنها در يك نمونه از كتابشناسي  گونه ه ـبسياري نيز در اين زمينه منتشرشده است؛ ب
نامه) به ثبت رسيده  هزار پژوهش(اعم از مقاله، كتاب، پايان درباره وي، بيش از هفتمنتشرشده 

هاي گوناگوني از زندگي و آثار وي از سوي پژوهشگران  ). بنابراين جنبه1395است (حسيني، 
هاي تاريخي  اي از گزاره رود كه عرصة گشوده و گسترده رو گمان مي  شده و از اين بررسي 

  درباره زندگي و آثار خواجه فراهم آمده باشد. 

 هاي اندكي درباره البته در مقايسه با دانش، عقايد علمي، ديني و سياسي خواجه، گزارش

لاي آثار او ملاحظه كرد،  توان در لابه زندگي و احوال خواجه در دست است. عقايد او را مي
دست است. در يكي از اظهار نظرها درباره  ولي درباره زندگي و احوال او اسناد معتبر اندكي در

» آيد چيز زيادي درباره زندگي و كار او به دست نمي«شده است كه:  زندگي خواجه گفته 

هاي تاريخي،  ) و بدين ترتيب، در نتيجة فقدان اسناد و گزارش11: 1391(معصومي همداني، 
هاي  است كه درباره گزارش اند و ضروري برخي پژوهشگران از اسناد نامعتبر و متأخر آورده

  موجود از زندگاني خواجه احتياط لازم را به كار بست.

 شده، گزارش مشهوري است كه  گفتني است آنچه درباره زندگاني خواجه مطرح و پذيرفته

نصيرالدين وصيت كرده بود بر  گرديده و مطابق آن خواجه   درباره محل دفن خواجه روايت
﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿جايي از مزار وي بنويسند 

). پذيرش اين 18(سوره كهف، آيه  1
اي قطعي، از سوي پژوهشگر  عنوان گزاره  نصيرالدين به گزارة تاريخي درباره محل دفن خواجه 

 مشهور و شاخصي در اين حوزه از مطالعات در ميان پژوهشگران معاصر ايران، ضرورت بررسي

  ). 60: 1354كند (مدرس رضوي،  ش را دوچندان مياعتبار آن گزار

 در (ع)و امام جواد (ع)درباره اصل قضيه تدفين خواجه در مجاورت حرم امام موسي كاظم

 ؛ مينوي،10: 1383؛ نوراني، 110: 1336(جواد،  2ميان عموم پژوهشگران ترديدي وجود ندارد

________________________________________________________________ 

 و سگشان بر درگاه غار هر دو دست خويش دراز كرده بود.  1
دربارة محل دفن  1928/1317است كه در سال » آيلهارد ويدمان«تنها پژوهشگري كه ترديدي مبهم پيش آورده،   2

  درباره اينكه آيا واقعاً در آنجا به خاك سپرده شده باشد، به«چنين آورده است:  (ع)موسي كاظمخواجه در مشهد امام 
 ← 
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 ;Nasr, 1996: 208; Daiber, 2000: 747 ؛45: 1389؛ فرحات، 27: 1387؛ همو، 124: 1396

Lane, 2018  ،(اما همين پژوهشگران درباره نگاشته شدن آيه شريفه مذكور در پيرامون گور 

اند. از سوي ديگر، شماري از پژوهشگران  خواجه ابراز نظر نكرده و مطلبي درباره آن نياورده
گزارش درج آيه شريفه هاي مختلف با منظرهاي گوناگون و در سطوح مختلف علمي،  در حوزه

اند.  كار برده  اي تاريخي در بيان مطالب خود به عنوان گزاره را مورد توجه قرار داده و آن را به 
 توان به پژوهشگران متعددي در اين زمينه افزون بر مدرس رضوي كه پيشتر به آن اشاره شد، مي

 :1379مدرسي زنجاني،  ؛115: 1372؛ وفائي، 664- 651: 1317اشاره كرد (مدرسي چهاردهي، 

 زاده ؛ حسن97: 1389آبادي،  ؛ لك علي2/1146: 1397؛ عطار نيشابوري، 14: 1395؛ وكيلي، 76

  ).334: 1395؛ رباني، 1394؛ خسروپناه، 147: 1384آملي، 

 كم طي هشت دهه، موضوع درج آيه شريفه در پيرامون شود دست گونه كه ملاحظه مي همان

هاي مختلف مطرح  هاي نويسندگان ايراني و در عرصه آثار و نوشته نصيرالدين در قبر خواجه 
دهد كه اين گزارة تاريخي مستند به منابع كهن تاريخي نيست و به  ها نشان مي بوده است. بررسي

  همين دليل اعتبار آن نيازمند احتياط، بازنگري و بررسي مستندات تاريخي در اين زمينه است. به

هاي  نظران حوزه ينكه اصل موضوع مبناي تحليل نويسندگان و صاحبهر روي، با توجه به ا
  اي برخوردار باشد. تواند از اهميت ويژه مختلف است، ارزيابي گزاره يادشده مي

 اي مبهم و مشكوك (از نظر استنادي) درباره بخش پژوهش حاضر با هدف ارزيابي گزاره

شده و به اين پرسش اصلي پاسخ داده شد كه سرچشمة   نصيرالدين انجام  پاياني زندگاني خواجه
در » كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد«نصيرالدين براي درج آية شريفه   گزاره تاريخي وصيت خواجه

  چه بوده و اعتبار اسنادي چيست؟  (ع)پيرامون مدفن وي در حرم امام موسي كاظم

 كه اين گزارة تاريخي در نتيجة عوامل مختلف از جمله سهو پژوهشگراننمايد  چنين مي
شده كه البته تأثير ذهنيت پژوهشگران با گزاره صحيحِ  معاصر در استناد به منابع متأخر پذيرفته 

، آنان را به تشكيك درباره آن وادار نكرده است. گويا اين (ع)بيت نصيرالدين به اهل  ارادت خواجه 
تر نشان دادن ارادت خواجه به  منابع متقدم و معتبر تاريخي درج نشده، براي پررنگ گزاره كه در

، تحت تأثير فضاي روزگار صفويه و ديدگاه و روش خاص قاضي نوراالله شوشتري در (ع)امام شيعه
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

). شايد اين ديدگاه ويدمان به سبب مراجعه به گزارش 22: 1391(ويدمان، »  صراحت چيزى گفته نشده است
 خواهد شد.نويسان دوره صفويه باشد كه در مطالب بعدي از آن بحث  عبداالله افندي از تذكره
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  نويسي بوده و توسط شماري از نويسندگان متأخر مورد استفاده قرارگرفته است.  تذكره

 شده است، طور مسلمّ پذيرفته  اي كه به افزون بر نقد و ارزيابي گزاره دستاورد اين پژوهش

هاي مشابهي باشد كه در  اي براي پژوهش بيشتر و بازانديشي و اعتبارسنجي داده تواند زمينه مي
  هايي مانند كتاب نوراالله شوشتري است. پژوهي، منبع آن نوشته هاي تاريخ كاوش

  پيشينة پژوهش

هاي  نصيرالدين طوسي پژوهش درباره پيشينه تحقيق حاضر بايد گفت كه اگرچه درباره خواجه 
آمده طي انجام اين تحقيق، درباره درج آيه  عمل   هاي به شده است، اما مطابق بررسي فراواني انجام 

وجود آن حال شماري   نشده و در عين نصيرالدين ترديدي  شريفه يادشده بر در پيرامون مدفن خواجه
اند (به برخي از آنها در طرح مسئله اشاره شد)  نصيرالدين امري مسلمّ دانسته را پيرامون مدفن خواجه 

هاي تاريخي  و با توجه به اينكه بررسي و نقد اصالت و اعتبار گزارش يادشده، در حيطه پژوهش
  ظر شود.نمايد كه در يك پژوهش تاريخي دربارة آن كاوش و اعلام ن است، شايسته مي

  نصيرالدين  منابع كهن درباره خواجه

توان به  نگاري كه در آن سخن از وفات خواجه به ميان آمده، مي هاي تاريخ ترين گزارش از كهن
ق) از مورخان ارمني دوره ايلخاني و 685تا  623عبري ( اشاره كرد. ابن الدول مختصر تاريخكتاب 

و اباقاخان نزديكي داشت و به همين دليل ماهيت نصيرالدين، با دربار هلاكو  معاصر خواجه 
همه، در نسخة كنوني اين اثر به زبان   تواند از اعتبار زيادي برخوردار باشد. با اين گزارش وي مي

 درج نشده و دربارة 1القول منابع نصيرالدين تاريخ مشهور و متفق عربي، دربارة تاريخ وفات خواجه 

 ). بنابراين تا پايان سده هفتم قمري393: 1377عبري،  آيد (ابن نميمحل دفن وي نيز آگاهي به دست 

 642فوطي ( از آن، ابن آيد. چندي پس  اطلاعي درباره موضوع مورد بحث اين مقاله به دست نمي

ذيل  2ق) كه از بركشيدگان خواجه بوده و در سمت كتابداري وي به كار مشغول بود،723تا 
بن جعفر  مشهد موسي«ورده است كه خواجه را در پيرامون ق. چنين آ672رويدادهاي سال 

________________________________________________________________ 

 شده است (مدرس تبريزي، ق نيز گفته 675و  673هاي  است، اما سال 672الحجه  ذي 18تاريخ مشهور وفات خواجه   1

1374 :2/181( 
فوطي در اصل از اهالي بغداد بود و در جريان حملة مغول مدتي اسير بود و سپس با آغاز كار رصدخانه مراغه، به  ابن  2

 ).210- 207: 1370لو، طوسي به خدمت او پيوست (رحيمنصيرالدين  زعامت خواجه 
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 شد براي خليفه ناصر خصوص، گوري بود كه گفته مي به خاك سپردند و آن محل به» السلام عليه

  ). 227: 1381فوطي،  االله كنده بودند (ابنلدين

فت: االله (خلا توان كرد آن است كه ناصر لدين هايي كه از اين روايت مي يكي از برداشت
از  1قدرت عباسي كه گرايش او به تشيع امامي نيز پرآوازه است، ق) خليفة صاحب622تا  575

نصيرالدين از اين افتخار  محروم ماند و در مقابل خواجه  (ع)مجاورت مشهد امام موسي كاظم
 فوطي بر احوال خواجه از نزديك آگاهي داشت و كتاب مند شد. با توجه به اينكه ابن بهره

نيز براي رويدادهاي پيرامون بغداد سده هفتم بسيار معتبر دانسته شده، براي  الحوادث الجامعه
 ، از اهميت بسيار(ع)نصيرالدين در مشهد امام موسي كاظم مسلمّ دانستن گزارش مرگ خواجه 

  زيادي برخوردار است.

 دربار ايلخاني ق) مورخ پرآوازة718االله همداني(م  فوطي، رشيدالدين فضل از معاصران ابن

فوطي همسويي دارد.  ، با جزئيات روايت ابنجامع التواريخاست. گزارش وي از اين موضوع در 
شده، تاريخي   اي نيز بر آن افزوده است. وي درباره زمان احداث آن گورِ از پيش كنده البته نكته

شده بود كه با تاريخ تولد خواجه،   دهد. مطابق آن، تاريخي در گور خواجه درج به دست مي
  ).2/832: 1394مطابقت داشته است (همداني،  597الاول  جمادي 11يعني شنبه 

 آور (از نظر راوي) حكايت اين روايت همچنين از يك تصادف و تقارن تاريخي شگفت

شده براي خليفه، نصيب  ضمن اينكه گور از پيش كندهدارد. به سخن ديگر، در اين گزارش 
 شده در آن گور با سال تولد خواجه در آن فضاي تاريخي، خواجه شده است، تقارن تاريخ نگاشته

 كنندگانِ رسد روايت نصيرالدين پس از مرگ باشد. به نظر مي اي براي خواجه  توانست امتياز ويژه مي

اي بر گزارش مرگ وي بيفزايند تا بدان  نصيرالدين درصدد بودند تا نكته درگذشت خواجه 
  تر سازند.  وسيله جايگاه ممتاز و عالي وي را در آن روزگار متعالي

 نگاري دورة ايلخاني اطلاعي درباره محل دفن علاوه بر اين دو گزارش مشهور، منابع تاريخ

 (وصاف، الاعصار ���الامصار و تز ��تجزند. براي نمونه، در ا نصيرالدين به دست نداده خواجه 

 اولى الالباب ��رو) و 1376اي،  (شبانكاره مجمع الأنساب)، 1362(مستوفي،  گزيده تاريخ)، 1338

________________________________________________________________ 

هاي آغازين سده هشتم قمري، آشكارا از  طقطقي در سال گرايش وي به شيعه اماميه به حدي شهرت داشت كه ابن  1
). همچنين انتصاب 322ق: 1360طقطقي،  آورده است (ابن سخن به ميان » باور وي به اعتقادات شيعه اماميه«

به مقام وزارت، » مؤيدالدين قمي«و » مهدي ابن«، »قصاب ابن«مرتبه، از جمله  به مناصب اداري عاليشيعيان امامي 
 ).338- 332: 1313؛ نخجواني، 328- 324ق: 1360طقطقي،  شواهدي از اين گرايش است (ابن
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) درباره محل دفن خواجه سخني به ميان نيامده 1348بناكتي، (  التواريخ و الانساب ��في معر
 مجمع الآداب في معجم الألقابفوطي به نام  هاي اين دوره نيز از كتاب ديگر ابن است. در ميان تذكره

 نصيرالدين، درباره محل دفن او گزارشي هاي مكرر در متن آن كتاب به خواجه  نيز با وجود اشاره

  ).1374فوطي،  شود (ابن ديده نمي

 نصيرالدين طوسي مملوكان كه دربارة خواجه شده در قلمرو  از ديگر سوي، منابع عربي نوشته
اللهفان  ��إغادهند نيز درباره مدفن خواجه گزارشي در برندارند. براي نمونه،  اطلاعي به دست مي

ق) كه يكي از اين منابع 751تا  691قيم جوزيه ( الدين محمد ابن نوشتة شمس في مصايد الشيطان
ه در دربار هلاكوخان چه جايگاهي داشته، سخن به رود، درباره اينكه خواج تاريخي به شمار مي

  ).2/1032: 1432قيم جوزيه،  اي نكرده است (ابن آورده، اما درباره مدفن وي هيچ اشاره ميان 

 عنوان روايت معتبري براي شماري از  به جامع التواريخهر روي، نكتة مهم اينكه گزارش   به

 از آن نيز بوده است. براي نمونه، حدود دو سده پس از آن  هاي پس  نويسان سده مورخان و تذكره

االله  ق) از مورخان اوايل دوره صفوي، همان روايت اخير رشيدالدين فضل942خواندمير (متوفاي 
  ). 106- 3/105: 1380را معتبر دانسته و عيناً گزارش كرده است (خواندمير، 

  »كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد«استنادهاي درج آيه شريفه 

و منابع متقدم در اين  جامع التواريخشمار ديگري از منابع در دست است كه مطلبي بر گزارش 
اند. در آن منابع، سخن از وصيت خواجه براي درج آيه شريفه كه پيشتر اشاره شد،  زمينه افزوده

 گزارش به ميان آمده است. با توجه به اينكه ارزيابي اين گزاره بستگي به تقدم و اعتبار تاريخي آن

  كار برده، مشخص شود.  ترين منبعي كه اين گزاره را بهدارد، لازم است كهن

  براساس كاوشي كه حول محور اين پژوهش در متون روزگار ايلخاني تا دوره صفويه انجام

بر  ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿ترين و نخستين منبعي كه از كاربرد آيه شريفه  كهن 1گرفته،
بن شريف  نوشته سيد ضياءالدين نوراالله المؤمنينمجالس آورده،  قبر خواجه سخن به ميان  سنگ 

 اي دوره صفويه است (شوشتري،ق) از منابع تذكره1019تا  956حسيني مرعشي شوشتري (

1392 :4/512 -513 .(  

________________________________________________________________ 

با توجه به اينكه ذكر گرفته است و  شده، انجام  اين كاوش براساس مطالعه متون بسياري كه در اين بازه زماني نوشته  1
 رسيد، در اينجا درج نشد. منابعي فاقد اطلاعات درباره موضوع مورد بحث، زائد به نظر مي
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 كه در تاريخنوراالله شوشتري متكلم، رجالي، مفسر، محدث، فقيه و اديب نامدار شيعه بود 

شود جان خود را  هم شهرت دارد؛ از آن روي كه گفته مي» شهيد ثالث«و » امير سيد«شيعه به 
 قاره هند و نوشتن آثار در دفاع از ساحت تشيع گذاشته است (ربيعي، در راه ترويج تشيع در شبه

صفويه، علت  نويسان دوره ). به نظر برخي، از جمله واله داغستاني از تذكره5/179[الف]: 1396
  ). 4/2324: 1384بوده است (واله داغستاني،  مجالس المؤمنينمرگ وي نوشتن كتاب 

هاي  شده، بازة زماني سال پذيرفته  مجالس المؤمنينمعتبرترين تاريخي كه براي نوشته شدن 
حقانيت شيعه و «ق. در نظر گرفته شده و مشهور است كه نويسنده در پي دفاع از 1010تا  982
بوده است. در اين كتاب بيش از هزار كتاب و رساله و » د بر برتري آن بر ديگر مذاهبتأكي

شده است تا با  سند به منظور بيان احوال بزرگان شيعه پيش از روزگار صفويه به كار گرفته 
نيست » تأسيس مكتبي تازه«مباحث رجالي، استدلالي و كلامي نشان داده شود كه مذهب تشيع 

  ).5/685[ب]: 1396(ربيعي، » اسماعيل به وجود آمده باشد شاهبا قيام «كه 

 بندي شدند و شان دسته در مجالس المؤمنين بزرگان شيعه از بعد جايگاه اجتماعي و اداري

نصيرالدين در  رو، خواجه  هر كس در بخشي كه بدان مشهور بوده، گزارش شده است. از اين
آمده و در آن دربارة » لام و متكلمان اعلامذكر مشاهير حكماي اس«و » مجلس هفتم«بخش 

شده است. با توجه به اينكه گزارش قاضي نوراالله  زندگي، آثار و عقايد خواجه سخن گفته 
از آن   شدة مدفن خواجه سخن به ميان آورده و پس نوشته ترين منبعي است كه درباره لوح كهن

است محتواي اين گزارش درباره خواجه نويسان همين گزارش بوده، لازم  نيز مبناي سخن تذكره
  با دقت بيشتري ارزيابي شود.

  از آن ديده گزارش قاضي نوراالله در مقايسه با آنچه تاكنون از منابع دوره ايلخاني و پس 

شده است كه خواجه پيش از مرگ، دربارة   تر است. در اينجا نخست گفته شده، بسيار مفصل
خن گفته است. از قرار معلوم در حضورش به او پيشنهاد محل دفن پيكرش، با نزديكان خود س

به امام موسي » از كمال اخلاص«دفن شود، اما وي  (ع)شده بود پس از مرگ در مشهد امام علي
ه حرم ديگري منتقل شود، ـاز اينكه در جوار ايشان درگذشته باشد ولي ب» شرم«و  (ع)كاظم

(ع)، در جوار امام موسي كاظم(ع)امام عليبودن » افضل و اشرف«درخواست كرد صرف نظر از 
 

  ).4/512: 1392دفن شود (شوشتري، 

 در قائمه آن آستان كه قايم مقام لوح مزار خواجه واقع«شود كه پس از دفن  سپس گفته مي
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و حضرت خواجه در  ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿شده بود، اين آيه كريمه را رقم نمودند كه  
). اين 4/513: 1392(شوشتري، » شود به فراديس جنان شتافتند تاريخي كه از اين قطعه مستفاد مي

هايي كه پيشتر ذكر شد، مبناي  از آن و پژوهش اي پس  همان گزارشي است كه منابع تذكره
و استناد قاضي  اند، اما مبنا نوشته قبر خواجه قرار داده سخن خود درباره درج اين آيه بر سنگ

  نوراالله چيست؟

 جامع التواريخكم آنچه از گزارش قاضي نوراالله روشن و مسلمّ است، وي به كتاب  دست

تصريح در بخش دوم روايت  االله همداني دسترسي داشته است؛ زيرا به  خواجه رشيدالدين فضل
رسد همه محتواي بخش دوم از  خود، از اين كتاب ياد كرده است. در وهلة نخست به نظر مي

 جامع التواريخدر «شده و اين بدان دليل است كه وي با آوردن اين جمله كه  گرفته  جامع التواريخ

 نمايد كه مطالب كم چنين مي )، دست4/512: 1392(شوشتري، » ...ه رشيد مذكور است كهخواج

  است.  خود را از آن كتاب گرفته

 دهد كه در كليت محتواي گزارش، نشان مي جامع التواريخبررسي متن يادشده و مقايسة آن با 

(ع)وصيت خواجه مبني بر دفن در حرم امام موسي كاظم«شامل 
دن با محل دفن برخورد كر«، »

كشف تاريخ احداث آن محل با تاريخ «و سرانجام » از پيش كنده شده براي خليفه ناصر عباسي
در مقايسه  مجالس المؤمنينيكي است. با اين توضيح كه متن  جامع التواريخ، با متن »تولد خواجه

هاي احترامي مرسوم در متن،  اي كه نشانه گونه صبغه شيعي بيشتري دارد؛ به  جامع التواريخبا 
و » ������علي مشرفها الثناء و «، »مشهد مقدس معلي مزكي«نسبت به حرم ائمه شيعه، مانند 

  ). 4/513: 1392آورده شده است (شوشتري، » ارض مقدس«

 راالله در بخشي از اين گزارش،شود. قاضي نو گفتني است همة مطالب بدان تفاوت محدود نمي

و چون علامه سعيد به پاسباني «در بيان دليل دفن شدن خواجه در اين مدفن، نوشته است كه 
، در آن ﴾كلبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿موجب   نما بوده لهذا به درگاه عرش اشتباه آل عبا انگشت
شود كه قاضي  ). بنابراين روشن مي4/513: 1392(شوشتري، » مكان كثيرالفيضان دفين گرديد

اي بر اين آيه شريفه داشته و در فاصلة چند سطر، دو بار آيه مذكور را نقل  نوراالله تأكيد ويژه
شده  نوشته پيرامون مدفن خواجه حك كرده است. در مرتبة نخست، مدعي است كه در سنگ

از  (ع)عنوان حكمي قرآني كه مطابق آن پيروان و ارادتمندان ائمه شيعه  دوم آن را به و در مرتبه
  مند خواهند شد، روايت كرده است. موهبت خاصي بهره
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 هرچند درباره دلايل قطعي مد نظر قاضي نوراالله هنگام طرح اين روايت، به صورتي مسلمّ

ند وجوه محتمل و مؤثر در پديد آمدن توان قضاوت كرد، اما شايد طرح برخي مطالب بتوا نمي
قاره هند نوشته است، اما شايد بتوان گفت موضوع  آن را روشن سازد. وي كتاب خود را در شبه

در منازعات ميان دو  (ع)از دست رفتن حوزه جغرافياي سياسي عتبات و حرم امام موسي كاظم
شدن در قلمرو عثماني  و واقع صفويه » شيعي«حكومت ايران و عثماني و جدا شدن آن از قلمرو 

و پاسداري از بقعه وي، در طرح اين  (ع)عنوان عاملي عاطفي در نشان دادن ارادت خود به ائمه  به
  عنوان عامل قاطع و قطعي سخن گفت. توان از آن به  موضوع تأثيرگذار بوده است؛ هرچند نمي

 هاي مذهبي و هم به سبب هبايد توجه كرد كه دولتمردان حكومت عثماني هم به دليل ديدگا

 اي براي بقاع متبركه شيعه قائل بودند، اما همين موضوع اتخاذ تدابير سياسي، احترام و حرمت ويژه

اي براي نشان  مايه توانست دست شده بود، مي كه آن بقعه متبركه در قلمرو دشمن صفويه واقع  
پاسباني درگاه «هاي متني مانند  دادن احساسات مذهبي در اين زمينه باشد. افزوده شدن دلالت

 نصيرالدين در روايت جامع التواريخ، شاهدي براي اين به گزارش مرگ خواجه » عرض اشتباه

  تواند باشد. موضوع مي

 نصيرالدين، از اين نظر كه ديگر اينكه افزودن آيه سوره كهف به گزارش زندگي خواجه 

» كلب آستان«زمانة قاضي نوراالله، يعني شده و مشهور  اصحاب كهف با گزاره پذيرفته» كلب«

كه  احتمال در طرح اين افزوده نيز تأثيرگذار بوده است؛ چنان  ، نزديكي دارد، به1(ع)امام معصوم
»كلب آستان علي«با لقب مشهور  روزنامه ملا جلالعباس اول در سراسر كتاب  شاه

  خوانده 2

رو، افزودة قاضي نوراالله در روايت يادشده، از نگاه   ). از اين18: 1366شده است (منجم يزدي، 
  نمود. تر مي خواننده آن روزگار پذيرفتني

________________________________________________________________ 

ترتيب بوده كه   اين ، به (ع)قبر خواجه و ارادت به امام شيعه مناسبت معنايي براي درج آيه شريفه مذكور در سنگ   1
»امام شيعه«و » اصحاب كهف«تشبيهي ميان 

(يعني  (ع)و پيرو امام شيعه» سگ اصحاب كهف«سو و   از يك (ع)
نشيني با اصحاب كهف در آن عزيمت  خواجه) وجود دارد. در روايت قرآن، سگ اصحاب كهف به سبب همراهي و هم

هاي گمراه آن روزگار،  شود و در مقايسه با انسان الهي به غار، توانست از ميان جامعه گمراه و كافر زمانه خود هدايت 
(يعني خواجه  (ع)رود چنين تشبيهي ميان محل دفن پيرو امام نصيرالدين نيز گمان مي تعالي برسد. دربارة خواجه  به

سعادت و وفاي «مد نظر بوده است. همچنين در مضمون روايت قرآني، موضوع  (ع)نصيرالدين) و مشهد امام شيعه 
رو، گزارش درج  ). از اين 244/ 10: 1398يني، مورد توجه مفسران قرار گرفته است (نجفي خم» سگ اصحاب كهف

 تواند چنين برداشتي را در خاطر متبادر سازد. قبر خواجه مي آن در سنگ 
هاي مذهبي شاهان صفويه تلقي شده كه مطابق آن كفه ترازو را از  اين رويكرد نقطة عطفي در مسير سياست  2

ع)(كلب آستان علي«مركزيت بقاع و خانقاه اردبيل به سود 
 ). 63: 1397تر كرده است (ملويل، سنگين» 
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 ا اين ديدگاهـسو نهاد و ب ه يك ـسادگي ب  هـهاي يادشده را ب توان تحليل ا اين همه ميـب

خواجه، بيش از همه از آن روي بوده كه بر  داستان شد كه درواقع انتساب اين آيه بر مدفن هم
 (ع)وي و القاي نوعي تشخص و منزلت ويژه براي نشان دادن ارادت خواجه به امام معصوم» تشيع«

  تأكيد شود.

نصيرالدين  هايي كه براي پديد آمدن اين بخش از گزارش مدفن خواجه  علاوه بر دلايل و احتمال
توان پذيرفت كه منابع معتبر و موثقي براي اثبات درج آيه شريفه در پيرامون  مطرح است، مي

 مدفن خواجه، در روزگار پيش از صفويه در دست نيست و براساس اسناد و شواهد موجود،

 مجالس المؤمنين را بايد (با فاصلة زماني بيش از سه قرن) پديدآورندة روايت اخير دانست. افزون

اين، دلايل ديگري هم در دست است كه درباره دقت و اعتبار روايت قاضي نوراالله دربارة بر 
  توان ترديد كرد: درج آيه شريفه، مي

 گونه كه پيشتر اشاره شد، قاضي نوراالله زندگي و نوشتن آثار خود را بر مدار نخست همان

كرد و  اقدامي فروگذار نميتقويت و ترويج مذهب تشيع نوشته است و ظاهراً در اين راه از هيچ 
دهد محتواي متن مجالس  كه در سطور قبل گفته شد، روايتي در دست است كه نشان مي چنان

المؤمنين موجب دشمني يا خصومت مذهبي عليه او شده بود و كساني بر همين نيت به جان وي 
  افته است.شهرت ي» شهيد ثالث«تعرض كردند و بدين ترتيب بود كه در ميان شيعيان به لقب 

 شده است و  ترديدهايي مطرح مجالس المؤمنيناز همين روست كه درباره محتواي گزارش 

برخي معتقدند كه قاضي نوراالله فراتر از اسناد تاريخي رفته و به منظور تقويت تشيع مطالب 
هركس را خواه واقعاً شيعه و خواه به مناسبتى بسيار ضعيف «خود را آورده و در اين راستا 

 شهرت پيدا كرده» تراش شيعه«آورده و به لقب »  منسوب به تشيع بوده است در شمار شيعيان

نصيرالدين ترديدي وجود ندارد، اما  ). اگرچه درباره تشيع خواجه 5/1707: 1378است (صفا، 
هاي پيشين، اين ديدگاه را مطرح كرد كه افزودة قاضي نوراالله به محتواي  توان براساس گفته مي

 ، در همين راستا بوده و او خواسته است ارادت خواجه را به خاندان اهلجامع التواريخت رواي

  تر نشان دهد. و امام شيعه پررنگ (ع)بيت 

، آن جامع التواريخبر گزارش  مجالس المؤمنيندليل ديگر براي ضعيف بودن اعتبار افزودة 
 اند. زارش نوراالله شوشتري را پذيرفتهنويسان متأخر در جهان تشيع گ است كه تنها تعدادي از تذكره

اند كه  را پذيرفته مجالس المؤمنيناين گروه از قرار معلوم بدون نقد و ارزيابي، وثاقت گزارش 
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 (خوانساري، روضات الجنات)، 5/155: 1390(زنوزي،  1رياض الجنهدر ميان آنها بايد به نويسنده 

) اشاره كرد. البته از سويي 2/181: 1374(مدرس تبريزي،  الادب 	�ريحا) و 6/319: 1390
نويسندگان سرشناس و پرآوازة ديگري در همان دورة صفويه و يا در دوره متأخر وجود دارند 

توان  اند و به نوعي مي نصيرالدين را نياورده درباره مدفن خواجه  مجالس المؤمنينكه روايت 
  اند. گفت آن را نپذيرفته

 نويسندة كتاب» بيگ افندي بن عيسي عبداالله«نويس پرآوازة جهان تشيع  ن تذكرهاز جملة آنا

 كرد و پيشتر توان مثال زد كه در روزگار صفويه زندگي مي را مي  رياض العلماء و حياض الفضلاء

 نصيرالدين ترديدهايي  به او اشاره شد. وي از معدود نويسندگاني است كه درباره محل دفن خواجه

نصيرالدين ذكر  پيش آورده و دو محل مقدس ديگر اهل تشيع را به عنوان محل دفن خواجه 
 :1431آن را برگزيده و ترجيح داده است (افندي،  جامع التواريخكرده، ولي با طرح سند خود يعني 

هاي مختلف و آشنا به متون موثق  اي آگاه به روايت كه چنين نويسنده ). بنابراين هنگامي 5/161
سخن به ميان نياورده، ضروري است  مجالس المؤمنينو نزديك به دورة قاضي نوراالله، از روايت 

  كه در اصل روايت ترديد كرد.

 ، به كتابجاي مجالس المؤمنين قصص العلما هم به در روزگار متأخرتر، نويسندة كتاب 

ا محمد تنكابني صاحب كه ميرز ). درحالي365: 1380استناد كرده است (تنكابني،  جامع التواريخ
دسترسي داشته و هم در روايت زندگي  مجالس المؤمنينق)، هم به 1302اثر يادشده (متوفاي 

 قاضي نوراالله«نوشته، آورده است: » عقائد«اي كه خواجه درباره  نصيرالدين، دربارة رساله خواجه 

). از اين سخن پيداست كه 366(تنكابني، همان، » در كتاب مجالس آن رساله را نقل نموده است
احتمال زياد از  رو به  دقت مطالعه كرده و از اين  درباره خواجه را به  مجالس المؤمنينروايت 

 حال از آوردن آن در گزارش  روايت درج آيه شريفه بر مدفن خواجه آگاهي داشته، اما با اين

  پوشي كرده است. خود چشم

 توان به قطع و يقين سخن اش نمي گيري گفتني است درباره نيت تنكابني نسبت به اين موضع

 نصيرالدينو خواجه  (ع)توان گفت خود به زيارت حرم امام موسي كاظم گفت. براي نمونه، نمي

________________________________________________________________ 

 نصيرالدين پيشگام است، ضمن تصريح به منابع  نوعي در زمينه شناخت خواجه هاي خود كه به  مدرس رضوي در پژوهش  1

 و المؤمنينمجالس نوشتة خواجه، تأكيد كرده است كه اين مطالب مستند به دو كتاب  تاريخي مطلب خود درباره سنگ
 ).60: 1354است (مدرس رضوي،  الجنهرياض 
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 رو در آن ترديد كرده است. ادعاي چنان عزيمتي و رسيدن  و از اين 1رفته و چنان چيزي را نديده

توان گفت آن سخن از نظر  كم مي هرحال فاقد مستندات تاريخي است، اما دست به آن نتيجه، به 
كساني چون تنكابني آن اندازه اعتبار و اهميت تاريخي نداشته تا در بازنويسي زندگي و تذكره 

  قرار دهد.خواجه، آن را در اولويت 

 نويسان يادشده كه خود از بزرگان شيعه توان گفت با توجه به اينكه تذكرهسرانجام مي

اي  قائل بودند، اشاره مجالس المؤمنينخصوص در كتاب  بودند، اگر اعتباري براي اين گزارش به
خن خود مراجعه كرده و همان را مبناي س جامع التواريخجاي آن به متن   كردند، اما به به آن مي
  اند. قرار داده

  گيري نتيجه

نصيرالدين طوسي، اصل  نگاري زندگي خواجه  دهد كه در تاريخ دستاورد اين پژوهش نشان مي
 نصيرالدين در حرم و بر لوح مدفن خواجه  ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿گزارش درج آيه شريفه 

، مبتني بر اسناد تاريخي موثق نيست و منابع متقدم و معتبر درباره آن (ع)مشهد امام موسي كاظم
دهند و پژوهشگران تاريخ نيز به دلايل گوناگون، از جمله آوازه ارادت  آگاهي به دست نمي

، اين روايت را غيرتاريخي ندانسته و در آن ترديد يا (ع)بيت نصيرالدين طوسي به اهل  خواجه 
  اند.  تشكيك نكرده

 شود كه نخستين منبعي كه چنان شده در متون متقدم و متأخر، روشن مي براساس كاوش انجام

 مجالس المؤمنينهاي پس از خود شده، كتاب  ها و گزارش مطلبي را دربرداشته و مبناي روايت

 نويس متأخر كه همان سخن و گفته با قاضي قاضي نوراالله شوشتري است. اما گذشته از چند تذكره

اند، در مقابل شماري ديگر از   را درباره اين موضوع بازگفته و با سخن او همراه شدهنوراالله
نويسان سرشناس و معتبري چون عبداالله افندي در اواخر روزگار صفويه، روايت  جمله تذكره

داشته است   نويسان دوره قاجاريه نيز تداوم اند و اين امر در ميان تذكره قاضي نوراالله را نپذيرفته
عنوان يكي از بزرگان شيعه، اعتنا  محمد تنكابني همانند افندي، به تذكره نوراالله شوشتري به  و

  عنوان منبع موثق دانسته و در اثر خود درج كرده است. را به  جامع التواريخنكرده و تنها گزارش 

________________________________________________________________ 

توان روايت قاضي نوراالله  مانده در كاظمين نيز نمي  حسب مشاهدة ميداني از محل كنوني دفن خواجه و آثار بر جاي  1
 شوشتري را تأييد كرد.
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 طور دقيق معلوم نيست كه قاضي نوراالله اين سخن و گفته را از كجا و براساس اگرچه به

و شخص  مجالس المؤمنينهاي تاريخي درباره  چه سند تاريخي مطرح كرده است، اما پژوهش
منظور دفاع از تشيع بوده  نگاري وي به  نويسي و تذكره دهد كه روش تاريخ قاضي نوراالله نشان مي

 توان گفت رفته است. همچنين مي و در اين روش و در اين راه، فراتر از اصل روايت تاريخي پيش 

اضي نوراالله در افزودن اين آيه به گزارش محل دفن خواجه، از مضمون رايج زمانة خود يعني ق
عباس  ويژه از روزگار شاه كه از سوي حكومت صفويه و به (ع)بيت يا نگهبان آستان اهل » كلب«

  كم زمينه طرح و پذيرش آن را فراهم كرده است.  شد، متأثر بوده و يا دست اول ترويج مي

 بر منابع تاريخي متأخر كه از دوره صفويه به بعد درباره درج آيه مذكور اطلاعي بهعلاوه 

كم طي هشت دهه نيز قابل درنگ است.  دهند، سهو و عدم احتياط پژوهشگران دست دست مي
كه به اين بخش از زندگي   هاي مختلف علوم انساني، هنگامي اين دسته از پژوهشگران در حوزه

تكيه كرده و آن را  مجالس المؤمنيناند، به روايت متأخر و مشكوك  سيدهنصيرالدين ر خواجه 
 (ع)بيت و جايگاه اهل  (ع)اند. با توجه به ارادت خواجه به امامان شيعه مبناي سخن خود قرار داده

در انديشه و زندگي خواجه، واقعيت اين گزارش در زندگي خواجه و درج بخشي از آيه شريفه 
هر روي واقعيت اسناد تاريخي خلاف آن را تأييد  ذيرش نموده است، اما به پ بر مدفن وي قابل 

، پذيرش درج آيه شريفه بر پيرامون مدفن (ع)كند و با وجود ارادت خواجه به امامان شيعه مي
  پذيرش نيست.  قابل (ع)خواجه و حرم امام موسي كاظم

  منابع و مĤخذ

  ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران: علمي و فرهنگي. مختصر الدول تاريخ)، 1377( عبري، ابوالفرج يوحناّ  ابن  - 

  ، بيروت: دار صادر.الفخري في الاداب السلطانيه و الدول الاسلاميهق)، 1360طقطقي، محمدبن علي ( ابن  - 
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، به تصحيح محمد كاظم، تهران: مجمع الآداب في معجم الالقاب)، 1374الدين عبدالرزاق ( فوطي، كمال ابن  - 
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، تصحيح محمد اللهفان في مصايد الشيطان ��إغاق)، 1432(الدين محمد  عبداالله شمس قيم جوزيه، ابي ابن  - 
  ، جده: مجمع الفقه الإسلامي.2سعيد إيتيم، جعزير شمس و مصطفى بن 
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  صنعتي ه دانشگا ، تهران: انتشارات طوسي  نصيرالدين  خواجه  مع جا  سي بشنا كتا)، 1395حسيني، حجت الحق (  - 

  . طوسي  نصير الدين  خواجه
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